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رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، از سازمان ها و دستگاه های اجرایی خواست برای جلوگیری از هرگونه زمین خواری در حوزه اراضی ملی، حریم املاک 
و زمین های خود را تعیین کنند. به گزارش ایرنا، احمد تویسرکانی افزود: اگر حریم ها و محدوده های مالکیت سازمان ها تثبیت شود، کسی نمی تواند در هیچ 

محدوده ای که به نام سازمانی به ثبت رسیده است، سند مالکیت درخواست کند.

 مشخص کردن حریم املاک سازمانی
 برای جلوگیری از» زمین خواری « 

...مشاوره حقوقی 

پرسش: همسایه دیــوار به دیــوار ما، در 
خانه اش سگ نگهداری می کند. یک بار 
که فرزند خردسالم بیرون از خانه بود، 
سگ به وی حمله کــرد. صدمه جسمی 
به فرزندم وارد نشد، اما از آن زمــان به 
ــار شب ادراری و لکنت زبان  بعد، دچ
شدید شده است. آیا می توانم از همسایه 

بی مبالاتم شکایت کنم؟
پاسخ: نگهداری از حیوان، به خودی خود جرم 
نیست و منع قانونی نــدارد؛ مگر آن که به هر 
شکلی موجب مزاحمت برای دیگران باشد. در 
صورتی که نگهداری از حیوان به گونه ای باشد 
که به هر شکلی، مثلًا با ایجاد سر و صدا یا بوی 
نامطبوع خارج از حدود متعارف، موجب ایجاد 
مزاحمت برای همسایگان شود، می توان علیه 
مالک یا متصرف حیوان، به اتهام مزاحمت، 
به دادسرای محل شکایت کرد. اگر مالک یا 
متصرف حیوان در نگهداری از آن کوتاهی کند 
و حیوان به دیگری آسیبی برساند، مسئولیت 
جبران خسارت وارد شده بر عهده مالک یا 
متصرف حیوان اســت. بنابراین، در چنین 
مواردی باید اثبات شود که حیوان خطرناک 
است و مالک حیوان نیز در نگهداری از آن 
کوتاهی کرده است. ماده ۵۲۲ قانون مجازات 
اسلامی مصوب 139۲ مقرر می کند که 
»متصرف هر حیوانی که از احتمال حمله 
آن آگاه است، باید آن را حفظ نماید و اگر در 
اثر تقصیر او، حیوان مزبور به دیگری صدمه 
وارد سازد، ضامن است. ولی اگر از احتمال 
حمله حیوان آگاه نبوده و عدم آگاهی ناشی 
از تقصیر او نباشد، ضامن نیست. تبصره 1- 
نگهداری حیوانی که شخص توانایی حفظ 
آن را ندارد، تقصیر محسوب می شود. تبصره 
۲- نگهداری هر وسیله یا شیء خطرناکی 
که دیگران را در معرض آسیب قرار دهد و 
شخص قادر به حفظ و جلوگیری از آسیب 
رسانی آن نباشد، مشمول حکم تبصره )1( 
این مــاده اســت.« مــاده 334 قانون مدنی 
نیز، حکم مشابهی دارد. در برخی موارد، 
مالک یا متصرف حیوان صرف نظر از این 
که در نگهداری از آن کوتاهی کرده باشد یا 
نه، مسئول خسارت وارد شده توسط حیوان 
است: »هرگاه شخصی با اذن کسی که حق 
اذن دارد، وارد منزل یا محلی که در تصرف 
اوست، گردد و از ناحیه حیوان یا شیئی که در 
آن مکان است صدمه و خسارت ببیند، اذن 

دهنده ضامن است.«

...دانشنامه حقوقی  
شرایط »گذشت« از »قصاص« قاتل 

یکی از مواردی که قصاص را منتفی می کند، 
اعلام گذشت اولیای دم از اجرای حکم قصاص 
است که این موضوع، ممکن است با گرفتن 
غرامت، به میزان دیه یا به مصالحه، کمتر یا 
بیشتر از دیه باشد یا عفو مجرم بدون گرفتن 
دیه و به صورت مجانی انجام بگیرد. به گزارش 
خبرگزاری مــیــزان، هنگامی که قتلی رخ 
می دهد، بستگان مقتول در پی قصاص قاتل 
ــاوان خون عزیز خود برمی آیند.  و گرفتن ت
قصاص، حق است، اما ممکن است برخی از 
اولیای دم، به دلایل متفاوت، خواه نیاز مالی 
یا نیکوکاری، از قصاص قاتل صرف نظر کنند.

گذشت از قصاص، مخصوص اولیای دم مقتول 
است و جز آن ها، فرد دیگری نمی تواند قصاص 
را درخواست یا از آن گذشت کند. ولی دم، 
همان ورثــه مقتول اســت، به جز همسر )مرد 
یا زن( که حق قصاص نــدارد. وراث مقتول یا 
همان اولیای دم، عبارت اند از: 1- طبقه اول: 
پدر، مادر و فرزندان )در صورت نبود فرزند، نوه 
مقتول صاحب حق اســت(، 2- طبقه دوم: 
پدربزرگ، مادربزرگ، خواهر و برادر )در صورت 
نبود خواهر و بــرادر، خواهرزاده یا بــرادرزاده 
صاحب حق است(، 3- طبقه سوم: عمه، عمو، 
خاله و دایی )درصورت نبود هیچ یک از این ها، 
فرزندانشان صاحب حق هستند(. البته باید به 
این نکته توجه کرد که اگر مرتکب قتل، از ورثه 
باشد، ولی دم به شمار نمی آید و حق قصاص و 
دیه ندارد. برای نمونه، پسری که پدر خود را به 
قتل رسانده است، دیگر ولی دم پدر خود نیست؛ 
بنابراین، گذشت وی از خون پدرش، مانع از 
مجازات او نمی شود. حال سوالی که ممکن 
است پیش آید، این است که اگر مقتول، چند 
ولی دم داشته باشد و برخی از آن ها خواستار 
قصاص شوند و برخی دیگر گذشت کنند یا دیه 
بخواهند، تکلیف چیست؟ در پاسخ باید گفت 
که اولًا، اگر برخی از اولیای دم خواستار قصاص 
باشند و برخی دیگر دیه بخواهند، قاتل قصاص 
می شود و سهم دیه افرادی که خواستار دیه اند، 
توسط اولیای دم قصاص کننده به آن ها پرداخت 
می شود؛ ثانیاً، اگر برخی از اولیای دم خواستار 
قصاص باشند و برخی دیگر قاتل را عفو کنند، 
قاتل قصاص می شود و سهم دیه افــرادی که 

گذشت کرده اند، به قاتل پرداخت می شود.
صاحبان حق قصاص، در هر زمانی، تا قبل از 
اجرای حکم قصاص، می توانند قاتل را ببخشند؛ 
لــذا حتی اگــر قاتل بــالای چــوبــه دار باشد، با 
گذشت اولیای دم از قصاص رهایی می یابد. 
اما بعد از گذشت، دیگر امکان رجوع از آن وجود 
ندارد و در صورتی که اولیای دم، قاتل را بکشند، 
خود، قاتل محسوب می شوند. اگر مقتول پیش 
از مرگ خود، قاتل را عفو کرده باشد، اولیای دم 
او دیگر نمی توانند قاتل را قصاص کنند؛ چرا که 
اساسا این حق از آنِ مقتول بوده که با بخشش 
خود پیش از مرگش، حق قصاص را از بین برده 
است. گذشت باید »منجز« باشد؛ به این معنا 
که معلق به تحقق هیچ شرطی نباشد. برای 
مثال اگر پدر مقتول بگوید درصورتی قاتل را 
می بخشم که فلان کار را انجام دهد، به این 
بخشش ،ترتیب اثر داده نمی شود. گذشت از 
قصاص ممکن است مجانی یا در ازای گرفتن 
دیه )به میزانی که هر سال از جانب رئیس 
قوه قضاییه اعلام می شود( یا کمتر یا بیشتر 
از آن باشد که در این حالت به آن مصالحه 

گفته می شود. 

  جواد نوائیان رودسری 
info@khorasannews.com

پسرک شاید 8 سال را تمام نکرده باشد؛ جعبه 
ــت، میان خودروهایی که پشت  آدامــس به دس
چراغ قرمز توقف کرده اند، می چرخد و با التماس 
از آن ها می خواهد که از او آدامــس بخرند؛ هوا 
سرد است و خشکی پوست صورت پسر و لب های 
تَرَک خورده او، نشان می دهد که مدت هاست سر 
چهارراه ایستاده. اصلًا صحنه خوشایندی نیست؛ 
این که ببینی کــودک یا نوجوانی که باید اوقات 
خود را در مدرسه و منزل، صرف پرورش جسم، 
فکر و روحش کند، مجبور باشد از صبح تا شب، 
سرپا بایستد تا خرج خود و شاید خانواده اش را در 
بیاورد و در این مدت، چه چیزها که نمی بینید، چه 
حرف ها که نمی شنود و ... . بسیاری از این کودکان، 
به کار واداشته می شوند. کودکان کــار، تنها به 
دست فروشان سر چهارراه ها یا اماکن عمومی 
محدود نیستند، بسیارند اطفالی که طعم تلخ 
کار در کودکی را، با فعالیت در مشاغل دشواری، 
مانند کارگری در کوره پزخانه ها، تجربه می کنند 
و بــدون گذر از ایــام نوجوانی، به یک باره بزرگ 
می شوند. شهریورماه امسال بود که مدیرکل دفتر 
امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی 
کشور در گفت وگو با خبرگزاری ایسنا، اعلام کرد 
که آمار دقیقی از کودکان مشغول به کار در کشور 
وجود ندارد. خیلی ها فکر می کنند که رسیدگی 
ــار، معضلی اجتماعی است  ــور کودکان ک به ام
و باید بــرای آن راهــکــاری فرهنگی جست؛ این 
ادعا، البته گزاف نیست؛ فعالیت های فرهنگی و 
اجتماعی، با هدایت سازمان ها و نهادهای ذی ربط، 
باید جامعه را به سمت و سویی هدایت کند که به 
تدریج، آمار کودکان کار به کمترین تعداد  برسد؛ 
اما نباید فراموش کرد که تحقق این مهم، افزون بر 
راهکارهای فرهنگی و اقتصادی مؤثر، به قوانین و 
مقررات کارا هم، نیازمند است و نباید بدون ایجاد 
گزینه جایگزین ، صرفا بر حذف کودکان کار از 
چرخه اقتصادی برخی خانواده های بی بضاعت 

تمرکز کرد که این تمرکز ناصواب اگر روی دهد، 
ممکن است به فروغلتیدن این قبیل کودکان  در 
ورطــه برخی آسیب های اجتماعی  و به صورت 
خــاص، ارتکاب برخی جرایم مانند سرقت و ... 

منجر شود.

تعریف »کودکان کار«	 
طبق ماده 79 قانون کار، افراد کمتر از 1۵ سال، 
کــودک شمرده می شوند و به کار گرفتن آن ها 
ممنوع است. هرچند این تعریف، با تعاریفی که 
از بلوغ و رشد در قوانین دیگر می شود، تطبیق 
چندانی ندارد، اما از آن جا که موضوع ما به مقوله 
کودکان کار مربوط می شود، می توان آن را به عنوان 
معیار در نظر گرفت. در گذشته، عنوان کودکان 
کار، به اطفالی اطلاق می شد که در کارخانه ها به 
کار گرفته می شدند؛ اما امــروزه، عنوان کودکان 
کار مخصوص اطفالی است که به واسطه اشتغال 
به یک فعالیت، در محیطی نامناسب قرار می گیرند 
و از تحصیل و تربیت صحیح محروم می شوند. این 
کودکان را، اغلب با مزد ناچیز به کار می گمارند و 
دستمزدشان نیز، به والدین یا قیم قانونی و شاید 

غیرقانونی! آن ها پرداخت می شود.

 حفره های قانونی	 
مطابق قانون کار، به کارگیری اطفال کمتر از 1۵ 
سال از سوی کارفرما، مجازات جریمه، حبس و پلمب 
شدن کارگاه را در پی دارد؛ اما از آن جا که کارگاه های 
خانوادگی مشمول قانون کار نیستند، نمی توان 
برای کودکانی که به اجبار در کارگاه های خانوادگی 
مشغول به کارند، فکری کرد. نکته دیگری که باید مد 
نظر قرار گیرد، این است که کودکار کار، عموماً در 
کارگاه های دورافتاده یا کارگاه های غیرمجاز به کار 
گرفته می شوند و این موضوع، مشکل رفع این معضل 
را مضاعف می کند. از سوی دیگر، مجازات های 
تعیین شده برای به کار گرفتن کودکان، کافی به 
نظر نمی رسد؛ مجازات ها به صــورت مصداقی و 
درباره به کارگیری کودکان در مشاغل خاص، اعمال 
می شود؛ به عنوان نمونه می توان به ماده 931 قانون 
مجازات اسلامی که مقرر کرده است »هر کس طفل 
صغیر یا غیر صغیر رشیدی را وسیله تکدی قرار دهد 
یا افــرادی را به این امر بگمارد، به حبس تعزیری 
درجۀ شش و استرداد کلیۀ اموالی که از این طریق 
به دست آورده است، محکوم خواهد شد« یا ماده 13 
»قانون نحوۀ مجازات اشخاصی که در امور سمعی و 
بصری فعالیت غیر مجاز می کنند« که بر اساس آن 

»استفاده از صغیر برای نگهداری، نمایش، عرضه، 
فروش و تکثیر نوارهای غیرمجاز موضوع این قانون، 
موجب اعمال حداکثر مجازات های مقرر، برای 
ــاره کــرد. به دیگر سخن،  ــود«، اش عامل خواهد ب
حمایت قانون گذار از کودکان در برابر آسیب ناشی 
از به کار گرفته شدن، محدود و مقید به موارد خاص 
است و همه مشاغل را در بر نمی گیرد. طبق ماده 3 
»قانون حمایت از کودکان و نوجوانان«، مصوب 
1381، »هرگونه خرید، فــروش، بهره کشی و به 
کارگیری کودکان، به منظور ارتکاب اعمال خلاف، 
ازقبیل قاچاق، ممنوع و مرتکب حسب مورد، علاوه 
بر جبران خسارات وارده، به شش ماه تا یک سال 
زندان و یا به جزای نقدی از ده میلیون ریال تا بیست 
میلیون ریال محکوم خواهد شد.« به این ترتیب، 
موارد قابل پیگرد در این قانون نیز، به »اعمال خلاف« 
محدود می شود و از آن جا که اشتغال به فعالیت ها و 
حرفه های عادی، قابل تعبیر به اعمال خلاف نیست، 
نمی توان با استناد به این قانون، به صورت مؤثر، مانع 
از ادامه فعالیت کودکان کار شد. جالب این جاست 
که بر اساس ماده ۲ قانون مذکور، »هر نوع اذیت و 
آزار کودکان و نوجوانان که موجب شود به آنان صدمه 
جسمانی یا روانــی و اخلاقی وارد شود و سلامت 
جسم یا روان آنــان را به مخاطره انـــدازد، ممنوع 
است«، اما این که آیا می توان از اشتغال، به اذیت و 
آزار تعبیر کرد، ظاهراً نیازمند تفسیر قانون است 
که تا کنون اقدامی در راستای آن، انجام نگرفته 
است. دیگر قوانینی که برای حمایت از کودکان و 
نوجوانان، طی دهه اخیر به تصویب رسیده است 
هم، بیشتر ناظر به تعیین سرپرست و مقابله با مقوله 
»بد سرپرستی« است و چندان به معضل کودکان 
کار نمی پردازد.با توجه به حساسیت موضوع، 
توجه عاجل به مسئله کودکان کار و پیش بینی 
راهکارهای قانونی برای این موضوع، ضروری 
به نظر می رسد؛ بدیهی است که قانون گذار باید 
افزون بر پیش بینی راهکارهایی برای جلوگیری از 
به کارگیری کودکان، تمهیداتی را هم برای تقویت 
بنیان اقتصادی خانواده های دارای کودکان کار، 

در نظر بگیرد.

بررسی کمبودهای قانونی درباره وضعیت کار کودکان زیر 15 سال

سایه کوتاه قانون برسر»کودکان کار«  صفحــه  در  محتــرم!  خواننــدگان 

12 روزنامــه خراســان، پاســخ گوی 

پرســش های حقوقی شــما هستیم. 

شــما می توانید پرسش های خود را 

در تمام زمینه های حقوقی، از طریق 

پیامک به شماره 2000999 ارسال 

کنید. لطفــاً در ابتــدای متن پیامک 

حتما کلمه »حقوقی« را قید فرمایید.

حقوق شهروندی101

ــا شیء  ــر سند ی چــک، مثل ه
گزارش حقوقی 

ــری، ممکن اســت بــر اثر  ــگ دی
غفلت یــا ســهــل انــگــاری گــم یا 
سرقت یا از طریق اقدام مجرمانه  دیگری، مانند 
کلاهبرداری، از دست صاحب آن خارج شود. به 
گزارش خبرگزاری میزان، در صورت وقوع چنین 
اتفاقی، می توانید اقداماتی انجام دهید تا کسی 
نتواند از چک شما سوء استفاده کند. فرض کنید 
آقای رضوی، چکی را در وجه آقای اکبری صادر و 
آقــای اکبری هم چک را به نفع خانم محمدی 
پشت نویسی کرده و چک در دست خانم محمدی 
گم شده است. حال ،وی برای جلوگیری از نقد 
کردن چک از سوی یابنده یا سارق چه کاری باید 

انجام دهد؟

مراحل سه گانه	 
بانک  بــه  باید  ایــن شخص  در مرحله  نخست، 
و  کند  مراجعه  مفقودشده  چک  صادرکننده  
کاربرگ مخصوصی را که بانک به او می دهد، با 
درج مشخصات چک )مانند شماره، تاریخ و مبلغ 
آن( تکمیل و تسلیم بانک کند و به صراحت از 
بانک بخواهد که از پرداخت وجه چک خودداری 

کند. بانک نیز، پس از احراز هویت این شخص، 
چک را به مدت یک هفته مسدود و از پرداخت وجه 
آن به آورنده  احتمالی خودداری خواهد کرد. در 
این مرحله، رویه  بعضی بانک ها این است که از 
درخواست کننده می خواهند معادل وجه چک 
مد نظر را به حساب واریز کند، ولی همه  بانک ها 

چنین رویه ای ندارند.
در مرحله  دوم، شخصی که مدعی سرقت یا مفقود 

شدن چک است، موظف است به دادسرای محل 
قرار گرفتن بانک افتتاح کننده  حساب مراجعه 
و شکایت خود را تقدیم کند. دادســرا نیز، یک 
گواهی صــادر می کند و به مدعی می دهد. در 
مرحله سوم، مدعی مفقود شدن چک، مکلف 
است ظرف یک هفته از مراجعه  قبلی خود به 
بانک، مجدد به بانک برود و گواهی اخذشده از 
دادسرا را تحویل دهد. اگر گواهی مذکور، ظرف 

یک هفته تسلیم بانک نشود و پس از آن ،کسی 
ــه چــک را در  چــک را بــه بانک بــبــرد، بانک وج
صورتی که پول در حساب موجود باشد، به آورنده 
می پردازد و اگر پولی در حساب نباشد، گواهی 
عدم پرداخت صادر می کند و تحویل آورنده  چک 
می دهد. همچنین، اگر در طول همان یک هفته، 
چک به بانک ارائه شود، بانک موظف به صدور 
گواهی عــدم پرداخت به علت اعــلام مفقودی 

چک است.

امـــکـــان شــکــایــت ازدســــتــــور دهــنــده 	 
عدم پرداخت چک

بدیهی است که آورنــده  چک که با گواهی عدم 
پرداخت به علت دستور ذی نفع مواجه شده است، 
می تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت وجه 
چک را به ادعای سرقت، مفقود شدن و ... به 
بانک داده است، شکایت کند. هرگاه کسی که 
دستور عدم پرداخت چک را صادر کرده است، 
نتواند درستی ادعای خود را ثابت کند یا آورنده  
چک به بانک ،بتواند خلاف این ادعا را ثابت کند، 
دستوردهنده به مجازات قانونی صــدور چک 

بلامحل محکوم خواهد شد.

چه اقداماتی باید در صورت »گم شدن چک «انجام دهیم؟ 
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